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   معياري براي ارزيابي قواعد حقوقيةمثاب بهثروت سازي  بيشينه
  
  

   نعيميي مرتضديس
  انزلي استاديار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بندر

  )18/2/1396: تاريخ تصويب  -  18/7/1395: تاريخ دريافت(
  
  

  چكيده 
اين . ثروت استسازي  بيشينه، ييكارادر رويكرد اقتصادي به حقوق، برداشت غالب از مفهوم      

 مثابة بهده است، علاوه بر كاربردهاي توصيفي، كر، كه ريچارد پازنر ارائه يياكارتعبير از 
مدعاي پازنر اين است كه هدف حقوق، . رود معياري براي ارزيابي قواعد حقوقي نيز به كار مي

بر اين باورند كه ديدگاه پازنر، در عين حال، منتقدان . سازي ثروت اجتماعي باشد  بايد بيشينه
در . ستا  بلكه به معناي نقض حقوق بنيادين افراد نيز،تنها با معيارهاي اخلاقي تعارض دارد  نه

 همچنين ،سازي ثروت و دلايل پازنر در دفاع از آن  اين نوشتار، ضمن تحليل مفهوم بيشينه
سازي ثروت ارزشي ذاتي    بيشينهايم كه هرچند  بررسي ديدگاه منتقدان، به اين نتيجه رسيده

هاي حقوق،    لااقل در برخي حوزهاما ،شودتواند تنها هدف نظام حقوقي تلقي   ندارد و نمي
از سوي . ي محسوب شود    گذار قانون يكي از اهداف مثابة بهتواند   ويژه حقوق خصوصي، مي  به

سياري از حقوق فردي، ديگر، ثروت براي نيل به بسياري از اهداف شخصي و حفاظت از ب
تواند نسبت به ارزش ابزاري   ترتيب، نظام حقوقي نمي بدين. شود  عنصري ضروري محسوب مي

 . اعتنا بماند  ر ثروت افراد اجتماع بيب قوانين موضوعه آثارثروت و 

 
  

  واژگان كليدي
  .هدف حقوق ،حقوقيگرايي  عمل ،ريچارد پازنر، سازي ثروت بيشينه، ارزيابي قواعد حقوقي     
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  مقدمه. 1
 است كه يمطالعات حقوق ةحوز مهم معاصر در يكي از رويكردهاي» تحليل اقتصادي حقوق«

هاي علم اقتصاد براي توصيف، تحليل و ارزيابي نهادها   ها، اصول، ابزارها و مدل  فرض  از پيش
: ك.ي تحليل اقتصادي حقوق، ن مبانخصوصبراي مطالعه در؛ Kornhauser, 2017(برد   و قواعد حقوقي بهره مي

هنجاري تحليل اقتصادي حقوق، براي ارزيابي قواعد حقوقي از معيار  ةشاخ. )1381باديني، 
دهد كه   ادبيات رويكرد اقتصادي به حقوق نشان مي ةمطالع. كند  استفاده مي» اييكار«اقتصادي 

 كارايي« گاه به معناي مزبور، ة واژ.شه، در يك معنا استعمال نشده استي، هماييكارمفهوم 
اين، وجود با . به كار رفته است» سازي ثروت  بيشينه«گاه  و» هيكس-  كالدوركارايي«گاه  ،»پارتو
، در تحليل اقتصادي حقوق كاراييسازي ثروت، برداشت غالب از   توان گفت كه بيشينه  مي

   .)Zhou, 2005: 11(است 
تنها معتقد   پازنر، نه. است كردهد پازنر ارائه اولين بار ريچار  راسازي ثروت  مفهوم بيشينه

بلكه بر است،  گام برداشته كاراييلا، در سير تاريخي خود، به سوي    كامنياست كه نظام حقوق
در مقابل، منتقدان بر اين باورند . سازي ثروت باشد  اين باور است كه هدف حقوق، بايد بيشينه

شدن  پايمالسوي پازنر در ارزيابي قواعد حقوقي، به شده از   ري معيار ارائهيگ  كار  كه به
از اين گذشته، معيار پازنر، . شود  ميمنجر هاي اخلاقي و حقوق بنيادين افراد جامعه   ارزش

  . ري دارديگ  آشكارا، به سوي ثروتمندان سو
هاي پازنر و   تحليلي، درصدد بررسي و ارزيابي ديدگاه- توصيفينوشتار حاضر، با روشي 

 ارزش يا هدف در نظام مثابة بهسازي ثروت   دان وي و درنهايت، تعيين جايگاه بيشينهمنتق
، تحول در سپسسازي ثروت معرفي خواهد شد   ، بيشينهابتدابه همين جهت، در . حقوقي است

 و نظر نهايي پازنر را شود بيان مي ديدگاه منتقدان ادامهدر . دشو  مبنا و توجيه آن تبيين مي
 و نظر مختار را بيان كنيم ميهاي طرفين را ارزيابي   درنهايت، انديشه. يم دادتوضيح خواه

  . كردخواهيم 
  

  سازي ثروت  بيشينهثروت و  مفهوم .2
در يك  ،(...) هر چيز يا معادل آن) پولي(ثروت عبارت است از ارزش دلاري «از نظر پازنر، 

 پولي كه ةوسيل به... ا يبپردازند، اين ثروت از طريق آنچه مردم حاضرند بابت چيزي . جامعه
 در يك نظام ،بنابراين. شود  كنند، محاسبه مي  كشيدن از چيزي مطالبه مي دستافراد براي 

 پول پشتيباني شوند يا به ةوسيل بهآيند كه   سازي ثروت، فقط ترجيحاتي به حساب مي  بيشينه
 منزلة ، ثروت بهترتيب بدين. )Posner, 1979: 119( »عبارت ديگر، در بازار خود را نشان دهند

عني، مقدار پولي كه فرد دارد، معرف ميزان توانايي ي. شود  ارزش پولي يا قدرت خريد تلقي مي
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 فرد ثروتمندتر، قادر است نتيجه اينكه. او براي خريد كالاها و خدمات در بازار است
 افزايش در ثروت ،نابراينب. مندي خود را با خريد كالاها و خدمات بيشتر ارتقا بخشد رضايت

فرد، نمايانگر افزايش توانايي او در بهبود مطلوبيت اوست و كاهش در ثروت وي، توانايي او 
  .دهد  را در بهبود مطلوبيتش كاهش مي

قبيل توليد ناخالص ملي   مفهوم ثروت كه مدنظر پازنر است، نبايد با مفاهيمي از،همچنين
ثروت با آن تعبيري « به بيان پازنر، .)Ibid: 120(  انگاشته شوديا هرگونه معيار پولي رفاه، برابر

 پولي كه براساسثروت . شود، مفهومي حسابداري نيست  كه توسط اقتصاددانان استفاده مي
خواهند كرد يا در ازاي چيزها مطالبه خواهند كرد،   پرداختالاًمردم براي چيزها احتم

بنابراين وقت آزاد و . پردازند  ها درواقع مي  كه آنشود و نه براساس آنچه   گيري مي  اندازه
توانيم بگوييم كه   ما مي. فروش نشود و فراغت، ارزش و جزئي از ثروت است، حتي اگر خريد

 مثال، فرض كنيد كه براي .)Ibid, 2003: 16( » است1اي  فراغت، داراي قيمت ضمني يا سايه
 هزار تومان در ازاي 200ي چهل ساعت كار كند و ا  اينكه هفته: رو دارد فردي، دو انتخاب پيش
دوم را  ةگزيناگر وي .  هزار تومان بگيرد150اي سي ساعت كار كند و   آن بگيرد يا اينكه هفته

 هزار تومان 50معناست كه ده ساعت اوقات فراغت بيشتر، براي او بيش از  انتخاب كند، بدين
سازي ثروت   ر حال، اين انتخاب مبتني بر بيشينهدر ه.  هزار تومان بيارزد60 شايد  وارزد  مي

دهد كه براي او ارزشمندتر است يا به عبارت ديگر،    زيرا اين فرد انتخابي را انجام مي،است
 هزار تومان است كه براي خريد آن 50وي در حال خريد ده ساعت اوقات فراغت، در قبال 

ين انتخاب، ممكن است توليد ناخالص ملي البته با ا.  هزار تومان پرداخت شود60بايد مثلاً 
 ,Mathis( ابدي   از منظر پازنر، در هر حال ثروت فردي و اجتماعي افزايش مياما، نيابدافزايش 

2009: 147(.   
كند كه در تصميمات حقوقي استفاده   را مطرح مي» بازار فرضي«مفهوم از سوي ديگر، پازنر 

در حالت اول، الف براي يك : كند   موقعيت را ترسيم مي براي تبيين اين مفهوم، وي دو.دشو  مي
در . گيرد  پذيرد و معامله سر مي  كند و ب هم مي   هزار تومان به ب پيشنهاد مي5 پرتقال ةكيس

پيش از معامله، ب يك . توانيم مطمئن باشيم كه ثروت جامعه افزايش يافته است  اين حالت مي
.  هزار تومان داشت5ارزيد و الف هم    هزار تومان مي5از كيسه پرتقال داشت كه براي او كمتر 

 هزار تومان 5 هزار تومان دارد و الف يك كيسه پرتقال، كه بيش از 5پس از معامله، ب 
ها را از بين برده    بلكه به نحو تصادفي آن است،در حالت دوم، الف پرتقال را نخريده. ارزد  مي

 ي معيار پازنر رأبراساس اينجا، اگر دادگاهي بخواهد در. دارداست و اكنون مسئوليت مدني 

                                                            
1. implicit or shadow price. 
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 1»لرنيد هند«سازي ثروت را محترم بشمارد، در تعيين تقصير بايد از فرمول   دهد و بيشينه
هاي تصادف براي الف، از سودي كه   عني قاضي بايد از خود بپرسد كه آيا هزينهي. استفاده كند

دست آيد، بيشتر است يا ه ب) رفتن سريع راهمثلاً (انتظار داشته از فعاليت منجر به تصادف 
ها براي ب   براي پاسخ به اين پرسش، دادگاه در پي اين خواهد بود كه بداند پرتقال ؟كمتر

 منزلة مبالاتي، كه به وقوع تصادف به   و ارزش آن فعاليت، آن هم با بيارزش داشته استچقدر 
كه تعيين     از آنجا.)Posner, 1979: 120( ده استشده است، براي الف چقدر بومنجر امري جنبي 

ها، از تعيين آن در    دادگاهاز سوي)  در قبال آنيا تمايل به پرداخت(يك كالا يا فعاليت ارزش 
 ةمانند يك پروند(د كه شو  ميهايي استفاده   تر است، بازار فرضي در حالت  بازار واقعي غيردقيق

 براي )معامله از طريق توافق( ، مانع استفاده از بازار واقعيههاي مبادل  هزينه) تصادف معمولي
كه    جايي كند در   به عبارت ديگر، پازنر پيشنهاد مي.)Ibid( شود  ي منابع مييتخصيص كارا

ارادي و آزادانه، به دليل بالابودن  ةمبادلحل مبتني بر   ند يعني راها هاي مبادله، بازدارنده  هزينه
برآيند ( ار، در دسترس نيست و احتمال و امكان توافق طرفين كم است، بازارهاي اين ك  هزينه

سازي   ها در زمان حل اختلاف، شبيه  دادگاه ةمداخلا يبايد از طريق اجبار دولتي ) مبادلات ارادي
  .دشو

سازي ثروت معرفي   با توجه به مفهومي كه از ثروت بيان شد، پازنر هدف حقوق را بيشينه
ر ثروت كل جامعه دظور پازنر اين است كه قواعد حقوقي بايد براساس تأثيري كه من. كند  مي
جمع تحقق يا ارضاي   ثروت جامعه نيز عبارت است از حاصل. دن ارزيابي شوگذارند   مي

سازي ثروت، داراي وزني   ترجيحات افراد مشروط بر آنكه اولاً آن ترجيحات در نظام بيشينه
 ,Posner( ا خواست پرداخت پشتيباني شوند يعني در يك بازار ثبت شوند باخلاقي باشند و ثانياً

هيكس -  كالدوركارايي مدل براساسگيري اين ثروت،    محاسبه و اندازهةنحو. )61 :1981
سازي ثروت يك   بيشينه هيكس و-  كه معيار كالدوربر اين باور استپازنر، . دگير  صورت مي

بنابراين، از اين منظر، تنها تفاوت اين معيار با . )Posner, 2003: 13-14( روند به شمار ميچيز 
هيكس است، -  كالدوركاراييهيكس در اين است كه مفهوم مطلوبيت كه مدنظر - معيار كالدور

  .از ديدگاه پازنر، ثروت است

                                                            
1.hand formula : احتياطي كه قاضي   تقصير و بيةبراي تلخيص و تشخيص قاعداست فرمول قاضي هند؛ فرمولي

 ة هزينBبراساس اين فرمول، اگر . دكريي، لرنيد هند، در دعواي ايالات متحده عليه كارل توئينگ مطرح و از آن استفاده امريكا
گاه كسي   ميزان خسارت باشد، آنL احتمال بروز ضرر و P اقدام احتياطي است كه براي جلوگيري از ضرر لازم بوده باشد،

 يعني وي تنها زماني مقصر .)257: 1389بيكس، (  باشدB<PLل است كه  بروز خسارت شده، تنها زماني مسئوسببكه 
توانست از سوي او صورت گيرد، كمتر از ميزان خسارت ضربدر احتمال  اي كه مي  اقدامات احتياطيةشود كه هزين قلمداد مي

 . وقوع آن باشد
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ها كاملاً در پي   ذكر اين نكته ضروري است كه پازنر بر اين ادعا نيست كه انسان
اي هنجاري    بلكه گزاره،شناختي نيست   خود هستند يعني مدعاي او انسانسازي ثروت  بيشينه

 پازنر، در ابتدا، مدعي بود كه همچنين. گذاري و ارزيابي قوانين كاربرد دارد  است كه در سياست
شدن به هنجاري اخلاقي را دارد و تعقيب ثروت، نسبت به  تبديلسازي ثروت، قابليت   بيشينه

   .)Posner, 1979: 122( شهودهاي اخلاقي ما، سازگارتر است تعقيب شادكامي، با
  

  سازي ثروت   تحول در مبنا و توجيه بيشينه.3
سازي ثروت و يافتن مبنايي    هفتاد و هشتاد ميلادي، سه مرحله را در توجيه بيشينهةپازنر، در ده

 در مواجهه با ترتيب كه بدين .)Mathis, 2009: 144(كننده براي آن سپري كرده است   قانع
 خود ةتري براي نظري  دفاع    توجيهات قابلاست وارد شده سعي كرده ويانتقاداتي كه بر معيار 

  .يمكن  بررسي ميدر ادامهاين مراحل را . بياورد
  

  سازي ثروت معياري سودانگارانه  بيشينه .1. 3
هاي بنتام،   ز انديشه، متأثر ا)در ويراست اول از كتاب تحليل اقتصادي حقوق(پازنر در ابتدا 

 در يدگاهي فلسفي، ديسودانگار .)Ibid(پنداشت   سازي ثروت را معياري سودانگار مي  بيشينه
 يشترين سود را براي است كه بي آن عمل درست، عملبراساس است كه ي اخلاق هنجارةحوز

گاه : رود  ير م سود در لسان سودانگاران به دو معنا به كاةواژ. شترين تعداد به ارمغان آورديب
 ةينظر(شود   ياستعمال م» لذت«ز در مفهوم ي نياست كه البته شادكام» يشادكام«منظور از آن 

و گاه منظور از آن ) جويكي سيل و هنريوارت ميك مانند بنتام، جان استيسودانگاران كلاس
 سودانگاران ةينظر( حات استيشدن ترج   برآوردهياست كه معمولاً به معنا» رفاه«ا ي» ستييبهز«

  . )Slote, 2005: 936  و به بعد251 :1385گنسلر، () مدرن
سازي ثروت را معياري سودانگار تلقي كنيم، آنگاه انتقادات وارد بر مكتب   اگر بيشينه

سودانگاري، لااقل در قرائت . سازي ثروت را نيز فرا خواهد گرفت  سودانگاري، دامن بيشينه
 در به دفاع از نقض حقوق فرديويژه   بهاني قرار گرفته و هاي فراو  كلاسيكش، مورد هجمه

 87: 1393 به بعد؛ پيك حرفه، 116: 1389 به بعد؛ ابدالي، 58: 1387رالز، (شده است متهم مقابل حقوق اجتماع 

  .)Posner, 2003: 12 و به بعد
  
  سازي ثروت در تقابل با سودانگاري  بيشينه. 2. 3

 مفهومي اخلاقي كه در برابر سودانگاري مثابة بهسازي ثروت   ه، از بيشين1979در سال پازنر 
تر اين خلط و  دارد كه خودش نيز پيش  پازنر بيان مي. كند  است و با آن تفاوت دارد، دفاع مي
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پرسش مهم اين است كه آيا سودانگاري و علم «به تعبير وي، . اشتباه را مرتكب شده است
 و علاوه بر اين، باور دارم كه هنجار ،ر اين باورم كه نهمن ب.  يك چيز هستنداقتصاد واقعاً

تري براي   نامم، نسبت به سودانگاري، مبناي محكم  سازي ثروت مي  اقتصادي كه من آن را بيشينه
   .)Posner, 1979: 103(» سازد  يك نظريه هنجاري حقوقي فراهم مي

سازي   شدن تفاوت بين بيشينه روشنكند كه مفهوم بازار فرضي به   پازنر به اين امر اشاره مي
توضيح . كند  گرايان سودانگار است، كمك مي  ثروت و شادكامي يا مطلوبيت، كه مدنظر رفاه

مطلوبيت و هم افزايش موجب افزايش ثروت اجتماعي هم  داوطلبانه ةكه مبادل   حالي آنكه، در
، مدل شود  مي)ز رخ نخواهد داداي هرگ  صورت مبادله   اين غير چون در(در معناي سودانگارانه 
 لزوماً به افزايش مطلوبيت، در  اماشود،   افزايش ثروت اجتماعي ميسبببازار فرضي، هميشه 

اي كه ايجاد    مثال، فرض كنيد كارخانهرايب. دشو  نميمنجر اش،   معناي مضيق سودانگارانه
 ميليارد تومان 2 در كل، هاي مسكوني مجاور،  كه ارزش خانهاست  شده سببكند،   آلودگي مي
 ميليارد 3ابد كه ي  اين خسارت، تنها، با انتقال كارخانه به مكاني ديگر كاهش مي. كاهش يابد

گيري كنيم كه   توانيم نتيجه  سازي ثروت، مي   اصل بيشينهبراساس. تومان هزينه خواهد داشت
  اينكه اگر به   حالي برد، در   مي ميليارد ثروت را از بين1 زيرا ،كارخانه نبايد انتقال داده شود

  زيرا كاملاً قابل،رسيم  اي متفاوت مي  مسئله از منظر مطلوبيت سودانگارانه توجه كنيم، به نتيجه
هاي مجاور از انتقال كارخانه، بيش از كاهش   تصور است كه مجموع مطلوبيت ساكنان خانه  

هدف نهايي حقوق بايد  از منظر پازنر، نبنابراي. )Ibid: 121( مطلوبيت مالكان كارخانه باشد
سازي مطلوبيت كل و لذا در ارزيابي قواعد   سازي ثروت اجتماعي باشد و نه بيشينه  بيشينه

 .حقوقي، بايد از معيار ثروت استفاده كرد و نه مطلوبيت

، استهيكس -  كالدوركارايي، همان معيار سازي ثروت   بيشينهپازنر مدعي استكه    از آنجا
 كاراييمعيار . اند  هدر اينكه معيار پازنر متفاوت از سودانگاري است، ترديد كردخي محققان بر

جمع مطلوبيت   گرايانه و سودانگارانه است و توجه آن به حاصل  هيكس، معياري نتيجه-كالدور
از سوي ديگر، اگر . ندك  اش را آشكار مي   آن، ماهيت سودانگارانهةفايد    - و ساختار هزينه

آوردن بيشترين خير براي همه باشد،  ارمغان بهسازي خير يا   سودانگاري به معناي بيشينه
به همين . توان ثروت را در اين فرمول جاي داد و آن را معادل خير به حساب آورد  راحتي مي  به

- معيار كالدورةشد   ويرايشةسازي پازنر را نسخ   بسياري، علاوه بر آنكه معيار بيشينه،دليل
 ,Weinrib, 1980: 310; Kronman( نندك  اند، آن را معياري سودانگار نيز تلقي مي  هيكس دانسته

1980: 228; Grant, 1989: 832-833(.  
  
  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
 729              سازي ثروت به مثابه معياري براي ارزيابي قواعد حقوقي                                 بيشينه  

  سازي ثروت   مبناي بيشينهةمثاب بهرضايت . 3. 3
رضايت، به . ندك مبناي معيار خود معرفي منزلة پازنر در ادامه تلاش كرد تا عنصر رضايت را به

آزمايي   بخت تبلي فردي كه براي مثال،. است 1»پيشيني) خسارت( جبران«تعبير پازنر، به معناي 
 رضايت آن اجبار يا فريب نباشد، به ةشود، اگر اين باخت درنتيج   در آن بازنده مياما ،خرد  مي

ياري از به نظر پازنر، بس. توان گفت حق اعتراض به نتيجه را اسقاط كرده است  داده و لااقل مي
شوند، قبلاً جبران شده و   ضررهاي غيرداوطلبانه كه افراد در بازار يا نهادهاي مشابه متحمل مي

تاجري را فرض كنيد كه  براي مثال،. لذا در معنايي كه گفته شد مورد رضايت افراد بوده است
كه    آنجا زا. بيند  ، زيان مي است رقابت با تاجر ديگري كه كالاي بهتري عرضه كردهةدر نتيج

 پوشش خطر ناشي از براي پرداختي ةديده، شامل حق بيم  انتظار تاجر زيان بازده و سود مورد
درخصوص . توان گفت كه خسارت وي پيشاپيش جبران شده است  شود، مي  رقابت مي

به . زند  كارگيري نظام مسئوليت مدني مبتني بر تقصير را مثال مي  نهادهاي مشابه بازار، پازنر، به
هاي    مسئوليت مطلق كاراتر است يعني مجموع حق بيمهة تقصير از قاعدةنظر پازنر، قاعد

از نظام مسئوليت  نظام تقصير، كمتر زنندگان احتمالي و قربانيان در   آسيباز سويپرداختي 
 زيرا همه از كاهش در ،گيرد كه نظام تقصير براي همه منفعت دارد  پازنر نتيجه مي. مطلق است

تر، در اينجا نوعي جبران پيشيني است    پايينةسود ناشي از حق بيم. شوند  ها منتفع مي  بيمهحق 
 ,Posner(كه به طور متوسط بر هرگونه زيان ناشي از مسئوليت ناشي از تقصير چربش دارد 

1980: 492-493; Posner, 1981: 94-95( .ي ها  اين تحليل آن است كه افراد با توجه به هزينه ةنتيج
 خسارت پسيني آن، اين نظام را ناپذيربودن  خطر جبرانبا وجودتر نظام مبتني بر تقصير و   پايين

  . دهند  بر نظام مسئوليت محض ترجيح مي
پازنر مدعي بود كه ترجيح نظام مبتني بر تقصير و انتخاب نظام مسئوليت مبتني بر تقصير 

 جان ة شبيه انتخاب اصول عدالت در نظري پازنر راة مفهوم مطلوبيت مورد انتظار، ايدبراساس
رالز نيز افراد در وضعيت اوليه و در عدالت  ةنظريدر . )Posner, 1981: 99-100(كند   رالز مي

گيرند كه اصول حاكم بر نهادها و ساختار سياسي جامعه چه بايد   حجاب جهل، تصميم مي
  .باشد

به نظر رونالد .  منتقدان را راضي كند جبران پيشيني پازنر نيز نتوانستةايداين، وجود با 
و بعد در آن بازنده شوم هرچند اين امر  كنمآزمايي خريداري   بخت تبليدوركين، اگر من يك 

 رخدادي عادلانه باشد، كه اين،بنابراين. ام  معنا نيست كه به آن رضايت داده  بدانماعادلانه است، ا
از اين گذشته،  .)Dworkin, 1980B: 576( اشدمتفاوت از اين است كه آن رخداد مورد رضايت ب

دهد، در اصطلاح   در يك تصادف رانندگي، نسبت مي براي مثالرضايتي كه پازنر به افراد، 

                                                            
1. ex ante compensation.  
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حقوقي، نه رضايتي واقعي است و نه ضمني و تلويحي، بلكه رضايتي فرضي يا رضايت خلاف 
اي رالزي باشد و با   اي از نظريه  نمونهتواند    پازنر و توجيه آن نمية نظري،بنابراين. واقعيت است

اي از    پازنر در بهترين حالت، نسخهةدرنتيجه، به نظر دوركين، نظري. آن شباهت ندارد
؛ Ibid: 578-579(شود مباني تفكر كانتي را در خود جاي دهد   سودانگاري است كه موفق نمي

  ).Kronman, 1980: 237  وBebchuk, 1980: 673-675: ك. مشابه نيدن انتقاداتي ديبرا
  

  سازي ثروت    نقد بيشينه.4
سازي ثروت     بيشينه ةوارد شده است، ايد    بالافارغ از نقدهايي كه بر هريك از مباني و توجيهات           

ها را بررسي     ترين آن   در اين گفتار، مهم   .  هدف نظام حقوقي از انتقاد مصون نمانده است        مثابة  به
  .  مكني  مي

  
  دن ثروتنبو  ارزش. 1. 4

 هدف حقوق يا ابـزاري بـراي رسـيدن بـه اهـداف              مثابة  بهثروت   تلقيبر  دانان،    برخي از حقوق  
 :Dworkin, 1980A( انـد   شتهتواند بر سر عدالت با آن مصالحه كند، ترديد دا  ديگر، كه جامعه مي

پـازنر، ايـن   دوركين در نقـد ديـدگاه    براي مثال. )84: 1392 و وكـس،  Weinrib, 1980: 311؛ 191-226
 ,Dworkin( ارزشمند است يد كه روشن نيست چرا ثروت اجتماعي، هدفكن  مسئله را مطرح مي

1980A: 194( . ،قائـل  كند، ممكن است به ايـن    كسي كه از معيار ثروت دفاع ميبه نظر دوركين
: تالبته در اينجا دو حالت قابل تصور اس        .نفسه داراي ارزش است     باشد كه ثروت اجتماعي في    

 باشد كه ثروت تنها ارزش اجتماعي يـا اينكـه يكـي از چنـد ارزش اجتمـاعي                   بر اين باور  فرد  
از سوي ديگر، ممكن است كسي بر اين باور باشد كه ثروت از ارزشي ابزاري برخوردار                . است

در اينجا نيز ممكن است اعتقـاد بـر ايـن باشـد كـه افـزايش در            . نفسه ارزش نيست    است و في  
 موجـب   بـراي مثـال    ،شـود   ميمنجر  هاي ديگر     ، به نحو علّي، به افزايش ارزش      ثروت اجتماعي 
منجـر  ها    شود يا اينكه گفته شود افزايش ثروت اجتماعي، به افزايش ساير ارزش             كاهش فقر مي  

گفته براي مثال   . دكن  ها مهيا مي     بلكه زمينه و شرايط لازم را براي پيشرفت ساير ارزش          ،شود  نمي
تـوان از آن بـراي         بلكـه مـي    ،شـود   نمـي منجر  خود به كاهش فقر      هايش ثروت خودب  شود كه افز  

 تواند بـا فقـر مبـارزه كنـد          تر مي   پس هرچه جامعه ثروتمندتر باشد راحت     . كاهش فقر بهره برد   
)Ibid: 195(. 

نـه   ؛نفـسه ارزش نيـست      دارد كه ثروت فـي      ، دوركين بيان مي   ذكرشدهبندي    براساس تقسيم 
به نظر وي، اگر تحليل اقتصادي .  تنها ارزش اجتماعي و نه يكي از چند ارزش اجتماعي   منزلة  هب

اي كـه     حقوق بر اين باور است كه ثروت ارزش اسـت بايـد اول ثابـت كنـد كـه چـرا جامعـه                      
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كـردن از    بـه عبـارت ديگـر، صـحبت       . اي است كه چنين نيـست       ثروتمندتر است بهتر از جامعه    
 اخلاق و اگر ثابت شود كـه ثـروت          ة فلسف ةست مربوط به حوز   ارزش ذاتي ثروت، موضوعي ا    

  .)Ibid: 197-198(ارزش نيست، پازنر و پيروان او بايد به دنبال توجيهي ديگر باشند نفسه   في
از سوي ديگر، به نظر دوركين، اين ادعا اصلاً صحيح نيست كه فرد با داشتن ثروت بيـشتر                  

ارزش واقعـي  . مين ـككـه مطلوبيـت وي را لحـاظ    از وضعيت بهتري برخوردار است، بـدون اين    
هنگـامي كـه ثـروت      . شود و نـه خـود ثـروت         ثروت، ميزان رضايتي است كه از آن حاصل مي        
 يكي از اجزاي ارزش از      مثابة  بهپذيري خود را      اجتماعي از مطلوبيت جدا شود، اين مفهوم، دفاع       

كند كـه     داند، اما تصريح مي     تر مي   دفاع  دوركين هرچند ديدگاه ابزارگرايانه را قابل     . دهد  دست مي 
هـاي     ابزار و وسـيله بـراي نيـل بـه اهـداف و ارزش              منزلة  سازي ثروت قرار است به      اگر بيشينه 

سـازي ثـروت      هـا بـا بيـشينه        بايد مشخص شود كه كدام ارزش يا ارزش        شوداجتماعي استفاده   
  .)Ibid: 200-201(ابند ي  افزايش و ارتقا مي

  
  ناپذير هاي بنيادين و انتقال  كل حقمش. 2. 4
سازي ثروت با مـشكل       شود آن است كه بيشينه      نقدهايي كه بر معيار پازنر وارد مي       ديگر از    كيي

به نظر كلمـن،  . )Coleman, 1980: 524; Rizzo, 1980: 648( روست ههاي بنيادي روب  تخصيص حق
ها و حقوق اوليه را براي آغاز كار فـرض            اي از استحقاق    سازي ثروت بايد مجموعه     نظام بيشينه 

 سـازي ثـروت مـدلل شـود          بيـشينه  براسـاس تواند، بنا به فـرض،        بگيرد و اين حقوق اوليه نمي     
)Coleman, 1980: 524-525( .هـا بايـد مبتنـي بـر       ، مطابق نظر پازنر، تخصيص حـق توضيح آنكه

حاضر است بيش از همـه بـراي   حق بايد به فردي اختصاص يابد كه  . فايده باشد -تحليل هزينه 
دارد كه از سوي خريداران احتمـالي داده        بستگي  اين، تخصيص، به قيمتي     وجود  با  . آن بپردازد 

. هاي نسبي مربوط به حـق داشـت         اي از قيمت    ارزش حق، بايد مجموعه    ةمحاسببراي  . شود  مي
از اينكه حق معيني به     تصور كنيد پيش    . داردبستگي  اقتصادي، قيمت به تقاضاي بازار       ةنظريدر  

خواهـد بـراي      افراد اختصاص داده شود هيچ فردي حقي نداشته باشد و نداند كه چه مقدار مي              
اي بـراي تجـارت ايـن حـق وجـود نخواهـد                هيچ بازار واقعي   ،بنابراين. ندكاين حق پرداخت    

يـد  سـازي ثـروت، ايـن حـق اوليـه چگونـه با              پرسش اين است كه مطابق معيار بيشينه      . داشت
ها نيست     حق ةسازي ثروت قادر به توضيح تخصيص اولي         بيشينه ة نظري ،تخصيص يابد؟ بنابراين  

)Kronman, 1980: 241-242( .  
، پـازنر  هـا  آنبه نظر . اند   اشاره داشته ناپذير  هاي انتقال   برخي ديگر از منتقدان به موضوع حق      

معناست كـه هـر چيـزي را كـه مـردم             كردن بدان  كالايي.  چيزها دارد  ةكردن هم   سعي در كالايي  
تواند و بايد در معـرض تبـادل          خواهند بخرند، در اصل مي      دوست دارند بفروشند و ديگران مي     
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 رادين، اين امر خلاف شهودهاي ماسـت و  نا به نظرب. )Radin, 1987: 1860( بازار آزاد قرار گيرد
و بـه عبـارت ديگـر، از ويژگـي          نـد    ندار فـروش    يـت هـا در بـازار قابل       برخي از چيزها يا حـق     

البته پـازنر بـر ايـن بـاور اسـت كـه بـا معيـار         . )Ibid: 1850(ناپذيري بازاري برخوردارند   انتقال
 زيرا قطعاً برده هنگامي كه آزاد است بـيش از           ،داري مجاز نخواهد بود     سازي ثروت، برده    بيشينه

خواني نـدارد و بـه         اصول اخلاقي هم   با نيز اين تعبير    امازمان بردگي ايجاد ثروت خواهد كرد،       
بـردن از    اگر برده بخواهـد صـرفاً بـه جهـت لـذت     )Hammond, 1982: 1503(تعبير پيتر هاموند 

 آيا نبايـد    ،كند  زندگي آزاد باشد و نه براي توليد ثروت و ميزان ثروتي كه براي جامعه توليد مي               
  براي او حقي قائل باشيم؟

شود و    ها، علاوه بر اينكه موجب دور مي         حق ة در تخصيص اولي    اعمال معيار پازنر   ،بنابراين
انديـشد، بـراي تعيـين         تمهيـدي نمـي     نيـز  ناپذير  هاي انتقال    حق ةبراي مفهوم و ساختار جاافتاد    

به برخورد نابرابر با افراد در      و  ر ثروت افراد جامعه تأثير دارد مناسب نيست         دهاي اوليه كه      حق
دارد اگـر قـرار اسـت كـه           گونه كه دوركـين بيـان مـي          همان ،بنابراين. دوش  ميمنجر  اين مرحله   

سازي ثروت ارزشي ابزاري باشد بايد ارزش اخلاقي مستقلي وجود داشته باشد كـه ايـن               بيشينه
  . معيار درصدد خدمت به آن باشد و البته چارچوب حقوق اوليه نيز مشخص باشد

  
  گيري به نفع ثروتمندان  سو .3. 4

تواند توضيحي سازگار و هماهنگ با اخلاق   سازي ثروت نمي  د ديگر اين است كه بيشينهانتقا
داوري و تعصب عليه فقرا دارد و جانب   اين معيار، در درون خود، نوعي پيش. ندكارائه 

سازي   بيشينه. )84: 1392وكس،   وBebchuk, 1980: 672؛ Kronman, 1980: 240( گيرد  ثروتمندان را مي
خواهد بيشترين بها را براي آن   دارد كه حق بايد به فردي اعطا شود كه مي   بيان ميثروت
دارد و نياز خود  ةخانوادپول براي حفظ  ةتهيفرض كنيد كه فردي مانند الف، به . بپردازد

 بفروشد و فرض كنيد كه ب بسيار ميليون تومان 300بخواهد حق حيات خود را در ازاي 
برد و به يك قلب براي انجام عمل جراحي   ز بيماري قلبي جدي رنج مي اما ا،ثروتمند باشد

مطابق معيار .  بپردازدميليون تومان 700ب حاضر است براي قلب الف . داشته باشدنياز پيوند 
 زيرا ب قيمتي بيش از ميزان موردنظر الف براي قلبش پرداخت ،پازنر، اين معامله مجاز است

ترتيب،   بدين.اي به لحاظ اخلاقي صحيح باشد  رسد كه چنين معامله  ند، اما به نظر نميك  مي
براي را  هرگونه مبلغي ندسازي ثروت، كساني كه ثروتمندترند قادر   معيار بيشينهبراساس

 براي فرد ديگري كه ،موردنظر ةخواستند حتي اگر كن پرداخت هاي خود  رسيدن به خواسته
و اين به معناي آن است كه مطابق معيار پازنر، هميشه فقيرتر است، ارزش بيشتري داشته باشد 

  .ثروتمندان برنده خواهند بود
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  سازي ثروت   مبناي بيشينه ةمثاب بهگرايي   عمل: نشيني پازنر   عقب.5
، 1980 ة دهةميانپازنر وارد شد، وي در  ةنظريهاي نخست از   پس از انتقاداتي كه بر قرائت

، به حقوق ةفلسفمسائل پازنر در كتاب . )Posner, 1985( كرد خود ةنظريدن كر نسبيشروع به 
 اصل هنجاري جامعي كه ةمثاب بهرا سازي ثروت   ن بيشينهكرد مفروضطور قاطع تلاش براي 

نفسه   سازي ثروت في  بيشينه«: دارد  وي اظهار مي. ندك  د، رها مينشو  ها از آن ناشي مي  تمام حق
گويد،   ها نمي   توزيع حقة زيرا چيزي دربار،جتماعي، ناقص است راهنمايي براي كنش اةمثاب به

كار  بهتوان   سازي ثروت را زماني مي  بيشينه. گويد  يا لااقل چيزي را كه تمايل داريم بشنويم، نمي
هايي را براي   ، سياست)خواهد باشد  هرچه مي(ها    كه بخواهيم با توجه به توزيع حقبرد

پذيرد كه   پازنر اين انتقاد را مي .)Posner, 1990: 375( »ها ارائه نماييم  حداكثرسازي ارزش آن حق
هاي ارگانيسم واحد   سازي ثروت، مانند سودانگاري، ممكن است افراد را مانند سلول  بيشينه

سازي ثروت    وي از تلقي معيار بيشينه،بنابراين .ندكها را قرباني رفاه جامعه   تلقي و رفاه آن
است كه آزمون نهايي براي هر  بر اين باور زيرا ،كند  نشيني مي  معياري اخلاقي نيز عقب ةمثاب به

سازي ثروت، آشكارا با اين شهودات تعارض    و بيشينهست اخلاقي، تطابق با شهودات ماةنظري
   .)Ibid: 376-377(دارد 

غيرممكن «: گويد  وي در اين خصوص مي. كند  خود اجتناب مي ةايدكردن البته، پازنر از رها
گونه كه   سازي ثروت قرار دهيم، همان  است كه بتوانيم مباني فلسفي محكمي ذيل بيشينه

اما اين امر براي . غيرممكن است بتوانيم چنين كاري را در مورد علوم طبيعي انجام دهيم
گونه كه وجود مسائل   سازي ثروت دليل ضعيفي خواهد بود درست همان  رهاكردن بيشينه

   .)Ibid: 384(» علم، دليل ضعيفي براي رهاكردن علم است ةفلسفنحل در لاي
 اوبه نظر . كند  سازي ثروت ارائه مي  پازنر، مبنايي جديد براي دفاع از معيار بيشينه

» گرايانه است  اخلاقي نيست، بلكه عمل] سنخ[سازي ثروت از   ترين دليل براي بيشينه  قوي«
)Ibid: 382(.دهد كه در گوشه كنار دنيا، به طور كلي، مردمي كه در جوامع   ي پازنر توضيح م

ند، بلكه از حقوق سياسي، ا تنها ثروتمندتر از مردم ساير جوامع  كنند، نه  بازار آزاد زندگي مي
 ةمثاب سازي ثروت به   بيشينه،بنابراين. ترند  آزادي و شرافت انساني بيشتري برخوردار و راضي

به باور  .ترين مسير براي رسيدن به اهداف اخلاقي مختلف باشد  ند مستقيمتوا  ابزار و روش مي
پازنر، هر فردي در جامعه، داراي مباني اخلاقي و سياسي خاصي است كه اغلب با مباني 

. كنند  بنابراين افراد مختلف، اهداف متفاوتي را در زندگي دنبال مي. سايرين سازگاري ندارد
داريم كه، لااقل در برخي موارد خاص، به ما نياز  به معياري حال كه وضعيت چنين است ما

 خصوص بلكه بتوانيم به طور نسبي در،تنها به اهداف خاص خود نائل شويم  ياري رساند كه نه
ها و   ابزاري كه شباهت. سازي ثروت است  اين معيار، به نظر پازنر، بيشينه. مينكآن توافق 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
 1396، زمستان 4شمارة ، 47 دوره ، خصوصيحقوقمطالعات                       فصلنامه                 734 

 بيش از آنكه اما ،قي، مانند سنت كانتي يا سودانگاري داردهاي اخلا  هايي با سنت  خواني  هم
.  وسيله و ابزار نگريستةمثاب گرايانه دارد و بايد به آن، به  مبنايي اخلاقي داشته باشد مبنايي عمل

شناختي و   ها از موضوعات زبان  گرايانه اين است كه بحث   هدف از تحليل عمل،بنابراين
  .)Ibid: 387(د نسمت مسائل واقعي و تجربي پيش رود و به ونمتافيزيكي دور ش

ند تا بازارهاي رقابتي را تسهيل و نتايج كبه باور پازنر، اين ايده كه حقوق بايد تلاش 
ند، با اخلاق كانتي كسازي   هاي معامله بازدارنده است، شبيه  هايي كه هزينه  بازاري را در موقعيت

 انسان حمايت آيينيكه اين ديدگاه از اصل خود   آنجا از. هايي دارد  و سودانگارانه شباهت
از سوي ديگر، از آنجا كه بنا به تجربه، ميان بازارهاي آزاد . كند، با سنت كانتي همراه است  مي

: دارد  پازنر بيان مي. )Posner, 1995: 403(و رفاه رابطه وجود دارد، به سودانگاري شباهت دارد 
هاي اخلاقي قابل استنتاج است و نه   ادي نه از هريك از اين نظامرغم اينكه رويكرد اقتص  علي«

گرايانه   نظر عمل  تواند ايرادي جدي از نقطه  باشد، اين امر نمي  ها سازگار مي   آنةكاملاً با هم
پرسيم كه آيا رويكرد اقتصادي به حقوق،   ما نمي. گرايان نگران فقدان مباني نيستند  عمل. باشد
 اخلاق كانت يا رالز يا بنتام يا ميل يا هايك يا نازيك است يا خير و ةبتني بر فلسفكفايت، م  به

 ؟ كافي مستدل هستند يا خيرةهاي اخلاقي به انداز  كنيم كه آيا آن ديدگاه  نيز از اين پرسش نمي
 مهم و سخن ما اين است كه اين رويكرد بهترين رويكردي است كه نظام حقوقي معاصر ةمسئل

   .)Ibid: 403-404( »تواند اتخاذ نمايد  ، مي... مريكاا
گرايي    محتواي عملةتواند هم   است كه رويكرد اقتصادي، نمي بر اين باورالبته پازنر

هايي كه با    اين رويكرد، آن را براي هدايت زمينهةحقوقي را پوشش دهد و ويژگي اختيارگرايان
زيعي مورد اجماع سياسي و اخلاقي است، هاي بازتوزيعي ارتباط دارند و عدالت تو  ارزش

كند كه   كه رويكرد مزبور، فقط زماني درست عمل مي   آنجا  از،همچنين. دهدنشان مينامناسب 
گويي به   توان از آن براي پاسخ  لااقل توافقي نسبي بر اهداف وجود داشته باشد، نمي

 استفاده كرد، هرچند اين رويكرد »آيا سقط جنين بايد ممنوع شود؟«هايي از قبيل اينكه   پرسش
 كارآمدي و تبعات اين ممنوعيت، چيزهايي براي گفتن ةتواند، به لحاظ توصيفي، دربار  مي

  .)Ibid: 404(داشته باشد 
سازي ثروت، مشكلات سودانگاري و معيار مطلوبيت   به طور خلاصه، به زعم پازنر بيشينه

 منزلة نسبت به مطلوبيت برتري دارد و بايد به در آن را ندارد و از چند جهت، شده استفاده
. شود ميگيري   اندازه  تر  اول اينكه ثروت نسبت به مطلوبيت راحت: دشو قلمداد كاراييملاك 

خواهند يا بايد بخواهند    آنچه مردم ميخصوصسازي ثروت هيچ قضاوتي در  دوم اينكه بيشينه
مطلوبيت يا سودانگاري، گستره و محدودة اجبار سوم اينكه نسبت به . كند  نمي) مانند شادكامي(

 اميال و خواست براساسكردن    زيرا حق كنش و عمل،مجاز افراد به انجام يك كار كمتر است
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سازي   شود و بالاخره اينكه بنا به معيار بيشينه  فردي، در چارچوب خواست پرداخت تعريف مي
 فردي محترم و محفوظ است و بدون ينيآيهاي غيراقتصادي مانند آزادي و خود  ثروت، ارزش
 :Hammond, 1982( به نظر برخي ،همچنين. )Posner, 2015: 10(  نيستشدني رضايت، سلب

سازي ثروت به    معيار پازنر اين امكان را به صورت بالقوه دارد كه در مقام بيشينه)1496
 صرفاً به جمع هيكس- كه معيار كالدور   حالي  توجه شود، درنيزهاي توزيعي   دغدغه

  .ها توجه دارد و لذا ممكن است با معيارهاي عدالت توزيعي در تعارض افتد  مطلوبيت
  

  سازي ثروت؛ محدود و مقيد  بيشينه: ها ارزيابي نظر.6
  : پازنر و نقدهاي وارده، نكات زير قابل ذكر استةدر ارزيابي نظري

، است فتهپذيرتلويحاً و در گذر زمان را ها   برخي از آنپازنر انتقاداتي كه مطرح شد و  )الف
 ي ارزش بنيادين يا تنها هدف نظام حقوقةمثاب تواند به  سازي ثروت نمي  دهد بيشينه  نشان مي

علاوه بر اينكه در ارزش ذاتي ثروت، ترديد جدي وجود دارد، تعيين معيار . دشو فتهپذير
تواند با   عد و قوانين حقوقي مي قواةسازي ثروت براي ارزيابي هم   در معناي بيشينهكارايي

اي ثروتمند قادر است براي يك قلب   خانوادهاگر . اصول اخلاقي و عدالت در تعارض افتد
ند، اين امر حاكي از استحقاق بيشتر كاي فقير پرداخت   پيوندي، پول بيشتري نسبت به خانواده

ست كه اگر براساس خواست معلوم ني. اين خانواده نسبت به آن قلب يا حتي نياز بيشتر نيست
مندي يا رفاه آن  ثروتمند بدهيم، رضايتة پرداخت، حكم به واگذاري اين قلب به خانواد

هايي، اغلب   در چنين نمونه. ايم   يا بر ثروت جامعه افزوده  خانواده يا جامعه را بيشينه كرده
ي متمايل خواهند بود تا كش  ها، با درنظرگرفتن و برابربودن ساير شرايط، بيشتر به قرعه  آدم

هايي برتر و بالاتر از ثروت وجود دارند و ثانياً بايد از    اولاً ارزش، بنابراين1.خواست پرداخت
درواقع،   .دكر امور زندگي اجتناب ةهاي بازاري در كلي     امور و حاكميت ارزشةكردن هم  كالايي

 ي براياقتصاد بازار، ابزار.  استداشتن متفاوت  بازاريةاقتصاد بازار آزادداشتن با جامع
 يبازار ةجامعاما . ستاكارآمد   باارزش وي ابزار، همچنينيدي توليها  تي فعاليده  سامان

 انسان رخنه ي از زندگيا  جنبه  بازار، در هريها   است كه در آن ارزشيزندگاز  اي هويش
  .)7-5: 1393ساندل، (اند   كرده

                                                            
گوييم به جاي خواست   سلب حق مالكيت سخن ميخصوصهنگامي كه در استاي بيان داشته   پازنر در مقالهتازگي به. 1

 استفاده كرد) willingness to accept payment( »پذيرش پرداخت )يا تمايل( خواست«پرداخت بايد از معيار 
)Posner, 2015: 10 .(ضوع مهم  است كه موبر اين باور حفاظت از حق مالكيت، پازنر ةبه عبارت ديگر، در مواجهه با مسئل

 بلكه اين امر اهميت دارد كه آيا ،اين نيست كه چه كسي قادر است پول موردنياز براي تصاحب اين حق مالكيت را فراهم كند
 ؟پذيرد يا خير  حق، پيشنهاد طرف مقابل يا پرداخت قيمت را ميةدارند
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 ةدفاع و اخلاقي بـراي تعيـين و توزيـع اولي ـ            ند معياري قابل  توا  سازي ثروت نمي    بيشينه )ب
تـر و     تر، قطعـي    واسطه  ن، حقوق افراد بايد مبتني بر چيزي بي       ابه تعبير برخي محقق   . ها باشد   حق

تـوان    نمـي . )177: 1387جـونز،   ( ها در تحقق اهـداف اجتمـاعي باشـد          تر از وساطت آن     غيرمشروط
 يا هر معيار ديگري     كارايي معيار   براساسكنجه يا تبعيض، صرفاً      ش ،پذيرفت كه اعمال مجازات   

اي حقوق، اختيـارات و       ، وابسته به پذيرش و اعمال پاره      حفظ كرامت انساني  . سازي شود   وجهم
خواهنـد  اي كه به دنبال        از هر نتيجه   واز هرگونه زور و نظر مصون       هاي اساسي است كه       آزادي

 چنين حقوقي، درنهايت به افزايش رفاه فردي، لااقل در اغلـب            درنظرگرفتن. دنباشفارغ  داشت  
ها بـا ارتقـاي ثـروت         كه وجود اين دسته از حق      نيز در موارد احتمالي     اما ،شود  ميمنجر  موارد،  

. ها محافظت شود    كلي جامعه يا اكثريت افراد آن تعارض داشته باشد، بايد مقدم شمرده و از آن              
هاي مبتني بر اصل كرامـت        رسد كه نظريه    هاي فردي، به نظر مي       حق سازي   براي موجه  ،بنابراين

  . ) به بعد245: 1392راسخ، : ك.ن براي نمونه،(ذاتي انسان مرجح باشند 
اسي ي و سيلت نظام حقوقين فضي عادلانه است و عدالت بالاترة مطلوب، جامعةجامع )ج

اگر عدالت را به معناي تعريف . دكند در سطح امر درست آن را محقق يك جامعه باياست كه 
ها از سوي ديگر بدانيم و اگر بر اين   سو و پاسداشت و حراست از آن ها از يك  و تعيين حق

هاست،    نهاد حق، حفظ كرامت انساني و فاعليت اخلاقي انسانةباور باشيم كه هدف از تعبي
 ة بلكه در مرحل،ها   حق تعيينةسازي ثروت، نه در مرحل  توان گفت كه بيشينه  گاه مي  آن

نكه فرد بتواند ي ايبه عبارت ديگر، برا .تواند مثمرثمر باشد  ها مي  پاسداشت و حراست از حق
:  استيا عنصر ضروري حفظ شود، وجود سه جزء ي وي باشد و كرامت ذاتيفاعل اخلاق

 نباشد، يعل اخلاقار فاي در اختي اگر حداقل منابع ماداما). 260: همان( و منابع ياستقلال، آزاد
وجود منابع مادي، شرط لازم . ثمر و پوچ خواهد شد  يري مستقل و آزاد او بيگ  ميدرواقع تصم

ها   ها و پاسداشت فاعليت اخلاقي آن  و ضروري براي حفاظت از اصل كرامت ذاتي انسان
  . شود  محسوب مي

سيدن به اهداف انساني  ابزاري قدرتمند براي رةمثاب بهترتيب، نبايد از ثروت   بدين )د
اي قدرتمند براي رسيدن به    ابزار و وسيلهاما ،ذاته ندارد  ثروت ارزشي في. نظر كرد  صرف

كارانه به خود نگيرد   اي محافظه  سازي ثروت، اگر جنبه  معيار بيشينه. بسياري از اهداف است
ياري قابل دفاع،  حفظ وضع موجود به نفع ثروتمندان جامعه عمل نكند، معمنظور بهيعني 

گيري، لااقل در بخشي از حوزة   ها و تصميم  گرايانه در انتخاب گزينه  عقلاني و عمل
هايي كه به حفاظت   ويژه در بخش كارگيري اين معيار، به  به. گذاري است  ي و سياست  گذار قانون

رقابتي مربوط مند و آزاد و   از حقوق مالكيت و مبادلات داوطلبانة افراد در بازاري قانون
 اينكه با يعني ،دارداي مستقيم   رابطهاز سوي ديگر، ثروت با رفاه مادي .  استفتنيپذير  شود،  مي
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در عين (ند نيست تر   شادتر يا خوشبخت، لزوماً، افراد ثروتمندتردهند كه  برخي تحقيقات نشان مي

 ثروتمندتر در تحقق ترجيحات و توان كرد كه افراد   انكار نمي اما،)28- 26: 1396باك، : ك.حال، ن
 منظور به و ابزاري دهد  ثروت به فرد قدرت انتخاب مي. ترند  هاي خود موفق  ارضاي خواست

است امكانات و تسهيلات بيشتري براي رشد  فرد ثروتمند قادر. تحقق خودآييني فردي است
 از آموزش، فرد ثروتمندتر به احتمال زياد قادر است. ندكمادي و معنوي خود فراهم 

فردي كه ثروتمندتر است از اين . مند شود  تحصيلات و امكانات بهداشتي بيشتر و بهتري بهره
 تواند با اختيار بيشتري، در حق ديگران شفقت به خرج دهد و  موهبت برخوردار است كه مي

ل هاي اخلاقي و اصو  با توجه به اين مطلب و با درنظرگرفتن ارزش. ها ياري رساند  به آن
ها يا قواعدي كه به افزايش ثروت   عدالت، قاعدتاً بايد از آن دسته از اقدامات دولت و سياست

در عين حال سياست يا قانوني كه به كاهش ثروت . شود، حمايت كرد  ميمنجر افراد جامعه 
 توزيع منظور بهآنكه  شود فاقد توجيه است مگر  ميمنجر  فقير هايويژه قشر  افراد جامعه، به

 عدالت بازتوزيعي موجه باشد و به ةهاي بنيادين يا بازتوزيع ثروت در چارچوب نظري  قح
 هاي قشرة زيرا كاهش ثروت كل، درنهايت، به ضرر هم،ثروت كل نيز آسيب وارد نياورد

سازي ثروت كه به معناي    معيار بيشينهبراساستخصيص منابع . جامعه تمام خواهد شد
تواند، در اغلب   بيشترين ارزش را براي آن كالا قائل است ميتخصيص كالا به كسي است كه 

درواقع، در غالب موارد، كسي كه براي كالايي . هاي حقوقي، با معيار عدالت سازگار باشد  حوزه
است و يكي از اهداف نهاد ) اعم از مادي يا معنوي( ارزش بيشتري قائل است، به آن نيازمندتر

  .راد استحق نيز رفع نيازهاي اساسي اف
 ابزاري براي ةمثاب بهها،   حق ةاوليسازي ثروت، با توجه به توزيع   اگر قرار باشد بيشينه )ه
هاي انساني تلقي شود،    و تأمين منابع لازم براي رفع نيازها و خواستوقسازي اين حق  بيشينه

ي از اعمال هاي ناش  هاي اصلي حقوق خصوصي، بستر مناسبي براي اجراي سياست  گاه حوزه  آن
  و خدمات، سرمايه،اعم از كالا(بازارها  ةهمشود و   ثروت در بازار توليد مي. اين معيار است

بايد در چارچوبي از نظام قانوني مالكيت و قراردادها فعاليت كنند تا بتوانند به توليد ) مالي
 و كاراييفزايش  ابراساسحداقلي دولت در اين بازارها بايد  ةمداخل. شوندمنجر ثروت و رفاه 
هاي حقوق    مدعاي كاستيخصوصدر عين حال، در( هاي مبادله باشد تا مثمرثمر واقع شود  كاهش هزينه

 برخي تحقيقات نشان .)1385باقري، : ك. دولت در آن، نةخصوصي در تنظيم اقتصاد بازار آزاد و لزوم مداخل
زايش و كاهش ثروت جوامع دارد ر افدد كه انتخاب رژيم حقوق مالكيت، تأثير مستقيم نده  مي

سازي ثروت به حمايت از    بيشينهمنظور بهترتيب، نظام حقوق مالكيت بايد   بدين.)1386دو سوتو، (
كار و دسترنج خود بپردازد و نظام حقوق قراردادها بايد امكان سهولت  حق افراد بر حاصل

راحتي چيزي را كه  فراد بتوانند بههاي مبادله را فراهم آورد تا ا  مبادلات تجاري و كاهش هزينه
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 درواقع، يكي از اصول علم اقتصاد، تأثيرگذاري .خواهند آزادانه به دست آورند  نياز دارند يا مي
 .)Mankiw, 2015: 9(مستقيم تجارت و دادوستد در توليد ثروت و بهبود رفاه افراد جامعه است 

هاي اجتماعي حوادث   خدمت كاهش هزينهتواند در   از سوي ديگر، نظام مسئوليت مدني نيز مي
 به 607: 1384باديني، : ك.در اين باره، ن( و حمايت از حق مالكيت افراد در قالب عدالت اصلاحي باشد

  .)بعد
 منظور به: ترشدن موضوع، تحليل زير از حقوق قراردادها را در نظر بگيريد  براي ملموس

 است كه هدف نظام بر اين باورثروت، پازنر سازي    اقتصادي در معناي بيشينهكاراييتحقق 
منجر سازي ثروت   حقوق قراردادها، كاهش يا رفع موانع بر سر مبادلاتي است كه به بيشينه

: ترتيب، به نظر وي، نظام حقوق قراردادها پنج كاركرد اقتصادي متمايز دارد بدين. شوند  مي
  جلوگيري از اشتباهات قابل، به قرارداد افزودن شروط كارآمد،طلبانه  جلوگيري از رفتار فرصت

فصل   و  هاي حل   تخصيص كارآمد ريسك و كاهش هزينه،اجتناب در فرايند انعقاد قرارداد  
زمان   كه اغلب تعهدات قراردادي هم   جاناز آمثال،  براي. )Posner, 2003: 98( اختلافات قراردادي

وقتي تعهدات . دننه اجراي آن را به خطر اندازطلبا  شوند، ممكن است رفتارهاي فرصت  ايفا نمي
 تعهد طرف مقابل قرار نكردنشود، وي در خطر اجرا  يكي از طرفين زودتر از ديگري انجام مي

تواند به طرف اول اطمينان دهد   اجراهاي مناسب، مي حقوق قراردادها، با اعمال ضمانت. دارد
صورت، نظام اقتصادي و   اين غير در. د طرف دوم خواهد شةطلبان  كه مانع رفتارهاي فرصت

مدت   زمان يا قراردادهاي كوتاه  مبادلاتي جامعه به سمت انعقاد قراردادهايي با تعهدات هم
 اگر طرفين ،چنين هم.)Ibid: 93( دشو  ميمنجر خواهد رفت كه اين امر به كاهش ثروت جامعه 

 احتمالات ةذاكره يا توافق و هم مسائل ناشي از قرارداد با يكديگر مةبخواهند درخصوص هم
بيني شروط   حقوق قراردادها، با پيش. هاي فراواني را بايد متحمل شوند  نند، هزينهكبيني   را پيش

خواستند   معيار هم اين است كه اگر طرفين مي. كند  كارآمد و قواعد تكميلي، اين خلأ را پر مي
البته بديهي است كه . رسيدند  ، به چه توافقي مينندكبيني   در زمان انعقاد قرارداد موضوع را پيش

 از اما ،هريك از طرفين در پي منفعت خودش است و نفع طرفين مقابل براي وي اهميت ندارد
 به مجموع سود مشترك طرفين و   گذار قانون كوز، ة قضيبراساسسازي ثروت و   منظر بيشينه

اشت و در اين حالت، احتمال سهم  اجراي قرارداد نظر خواهد دةكاهش هرچه بيشتر هزين
  .)Ibid: 96( هريك از طرفين نيز بيشتر خواهد بود

جالب در اينجا آن است كه از منظر پازنر، اراده و توافق طرفين هميشه بر راهكارهاي  ةنكت
دليل آن است كه .  استوار باشدكاراييقانوني مقدم خواهد بود حتي اگر قانون، ظاهراً، بر 

نه نفع شخصي و نه از در قرارداد كه (  يا دادرس  گذار قانونكنند، نسبت به    مي  لهافرادي كه معام
 تشخيص خصوص، در)دارنداولي  آگاهي دست اوضاع و احوال در زمان انعقاد قرارداد ،مسائل
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اي كارآمد    احتمال نيل به نتيجه،بنابراين. اعتمادتري هستند   منفعت شخصي خود قضات قابل
توان به   اين، در مواردي مانند اشتباه يا عدم اهليت، ميوجود با . ه توافق بيشتر استدر احترام ب

 و اهداف در تضادند يكديگر با كاراييو  شدهمنعقدنحو موجهي به اين باور رسيد كه قرارداد 
 براساس پركردن خلأ قراردادي خصوصاگر بخواهيم در. مشترك طرفين محقق نخواهد شد

ي ثروت مثال بزنيم، شايد تلف مبيع قبل از قبض مناسب باشد؛ الف از ب ساز  اعمال بيشينه
.  يك ماه تحويل داده شوندطيتدريج و  كند و اين كالاها قرار است به  كالاهايي را خريداري مي

فرض اين است كه . روند   كالاها از بين ميةگيرد و هم   اين يك ماه، انبار فروشنده آتش ميطي
توانست با   كه فروشنده مي   مطابق با معيار پازنر، از آنجا. مينه ساكت استقرارداد در اين ز

سوزي در انبار خود جلوگيري يا لااقل آن را بيمه    كمتري نسبت به خريدار، از وقوع آتشةهزين
 387ة ماد( فروشنده خواهد بود ةعهد رفتن كالا قبل از قبض بر ند، تخصيص خطر ازبينك

، در زمان انعقاد خصوصخواستند در اين   ين است كه اگر طرفين ميو فرض ا) قانون مدني
  .)Ibid: 97( رسيدند  قرارداد، با هم توافقي صورت دهند، نيز به همين نتيجه مي

ن موردنظر در ي قواعد و قوانةيق تعبيد از طريعي نباي بازتوزيها  استي، سمنظراين از  )ز
 & Kaplow و 145: 1388ولن، يكوتر و ( دنگيرورت ت صي حقوق قراردادها و اموال و مسئولةحوز

Shavell, 1994: 667( .د ي اول، باةحقوق قراردادها، در درج، همچنين تيحقوق اموال و مسئول
 يد و اصولاً ابزارنشو استفاده ت ثروةنيد بهي تجارت و تولة و توسعكارايي تحقق منظور به

 هدف، يها  ن گروهييبودن تع  ل مشكليبه دل. ندستيعي ني بازتوزيها  استي سي اجرايمناسب برا
نكه اقتصاددانان در ي ابا وجود  وها  زهيع انگيف وسي تحر و بالاةمبادل ة ني، هزهنتظرم  ريج غينتا

نكه ي در اامانظر دارند،    اختلاف يكديگر از آن بانكردن تيا حمايع ثروت يت از بازتوزيحما
در نظام . ظور است، ظاهراً با هم توافق دارندمن ني، راهكاري نامناسب بدخصوصيحقوق 

ها كه قوانين مسئوليت مدني، قراردادها و مالكيت را   به نظر پازنر، قضات دادگاهلا،   حقوقي كامن
 ثروت به چه ترتيبي است، ةدانند توزيع منصفان  كنند كه مي  كنند، حتي اگر تصور مي  اعمال مي

 ة سهم هر فرد را به قوةكار تعيين انداز و بايد وزيعي هستندفاقد ابزارهاي كارآمد، براي چنين ت
داوطلبانه  ةمبادلطرف از نظام  كيد از ي دولت با،بنابراين. )Posner, 1990: 388( مقننه بسپارند

ص ي و تخصكاراييدر جهت ) متيرقابت و ق(سم خود ي مكانبراساسند تا بازار كت يحما
در خارج عي مناسب، ي بازتوزيها  استي سپس با اتخاذ س،دد ثروت گام برداري منابع و تولةنيبه

 ةاندازثروت و كاهش نابرابري اقتصادي، البته به  ةعادلانع ي، به بازتوزخصوصي حقوق ةحوزاز 
همچنين، . ع وجود نخواهد داشتي بازتوزيزي برايد نشود، چي تولياگر ثروت. ندكاقدام مناسب 

 كه به نقض اي گونه رد بهيت قانون صورت گي حاكمتحت دي، باكاراييد ثروت و تحقق يتول
  . دشونمنجر ادين ي بنيها   و حقياصول كرامت انسان
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  گيري   نتيجه .7
 ريچارد پازنر درخصوص مبناي معيار   ةدر اين نوشتار، ضمن بررسي چهار برهه از مباني انديش

كه    است حالي دراين . ميكرد نكاشسازي ثروت، جايگاه اين ايده را در نظام حقوقي ك  بيشينه
 در مواجهه با انتقادات، اما ،سازي ثروت داشت  در بدو امر، پازنر برداشتي سودانگارانه از بيشينه

 كردهمچنين، در مقاطعي، پازنر سعي .  اصلي اخلاقي در برابر سودانگاري قرار دادةمثاب آن را به
گرايانه از   ا كند، اما درنهايت، دفاعي عملوپ  مبنايي كانتي و اختيارگرايانه براي معيار خود دست

 پازنر از ةگرايان  رسد كه دفاع عمل  ها، به نظر مي  با ارزيابي استدلال. نهد  معيار خود پيش مي
  معقول و قابل شكلبه هاي حقوقي كه   درواقع، نظام. سازي ثروت نسبتاً موفق است  بيشينه

ند، علاوه بر اينكه در برداشتن ا هاي اجتماعي  دفاعي در پي افزايش ثروت و كاهش هزينه 
اند،    خود موفق بودهةبراي افزايش رفاه افراد جامع) و البته نه كافي(هاي ضروري و لازم   گام

نفسه   ثروت، في.  خود را تأمين كنندة كارآمدتري، حقوق بنيادين افراد جامعشكلاند به   توانسته
 آن را در تحقق ترجيحات معقول و به حق افراد انكار توان نقش   نمي، اماارزش ذاتي ندارد

 عاملي تأثيرگذار در حفاظت از ةمثاب تواند به  سازي ثروت فردي مي  ترتيب، بيشينه بدين. كرد
از اين . دشواي از منافع انساني تلقي   ها و حقوق فردي و تأمين بخش عمده  بسياري از آزادي

ترشدن    دولت نيز به بزرگاز سويو توانمندسازي هاي بازتوزيعي   گذشته، اجراي سياست
 ايرادات وارد بر معيار با وجود و ذكرشدهدر كنار موارد .  دارد نيازكيك ثروت اجتماعي

گيري و اجرا و وضوح آن نسبت به ساير معيارها،   تربودن اندازه  سازي ثروت، ساده  بيشينه
 ،هاي اخلاقي  زي ثروت بايد به حاكميت ارزشسا  البته در بيشينه. تواند حائز اهميت باشد  مي

ها قابل خريد و   ها و حق  برخي از ارزش. كردن هر چيز توجه كرد  ديني و اجتناب از كالايي
  .شودمنجر ها، بر فرض، به كاهش كلي ثروت اجتماعي   فروش نيستند، حتي اگر حفظ آن

حقوق  ةعرصسازي ثروت،    بيشينهبراساسترين حوزه در اعمال و ارزيابي قواعد   مهم
 يكي از اهداف اصلي مثابة بهسازي ثروت   توان از بيشينه  خصوصي است و در اين بخش، مي

براي اجراي حقوق مالكيت، قراردادها و مسئوليت مدني،  ةحوز. تنظيم قواعد سخن گفت
سازي   نههاي بيشي  براي اعمال سياستدر عين حال، اما  ،هاي بازتوزيعي مناسب نيستند  سياست
هاي   تواند به كاهش هزينه   علاوه بر اينكه ميو اين كار روند به شمار ميمحمل خوبي ثروت 

 منجروارده بر كل اجتماع و دولت ة هزينهاي افراد و درنتيجه كاهش   اجتماعي ناشي از فعاليت
اري هاي مولد و برخورد  اشخاص براي افزايش كار و فعاليت ةانگيزشود كه    ميسبب، شود
به همين جهت، بازنگري در برخي قوانين فعلي . شان افزايش يابد  ها از حاصل دسترنج  آن
 ةحوزبسياري از قوانيني كه در . رسد  ها و قراردادها ضروري به نظر مي  مالكيت ةحوزويژه در  به

ويژه قوانيني كه موجب سلب مالكيت اشخاص به نفع دولت  به، اند مالكيت وضع شده
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ر عملكرد د اقتصادي و تأثيري كه كارايي براساس قوانين ثبت املاك، ، همچنينشوند  مي
 ةاز سوي ديگر، قواعد مربوط به حوز. گذارند، نيازمند تغييرند  اقتصادي آحاد جامعه مي

 ها از عرف حاكم بر معاملات مردم و نيازهاي اقتصادي روز دور  قراردادها نيز در برخي زمينه
نكه جزئيات تغييرات به يا. روند به شمار ميافراد  ةداوطلبان بر سر راه مبادلات و مانعياند  افتاده

  .گنجد  د، موضوع پژوهش ديگري است و در اين مقال نمينچه ترتيب بايد باش
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